
ماهنامه‌ی شاهد کودک
شماره 46  آبان 1388

بها 350 تومان



3                  

  4                        

7                          

8

 
 

 
 

 
 

10                      

12
 

 
 

 
 

 
 

14                       

15                       

16
                   

18                                

      20

 

                  22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

23
                  

24
                   

27                       

28                             

30
31 32 34 35

        
        

    

* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است 
* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود

* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است

تصویر روی جلد: سپیده عین‌بخش

ناشر: انتشارات شاهد
تهران- خیابان ایت‌الله طالقانی
خیابان ملک‌الشعرای بهار شمالی
شماره3 -تلفن: 88842247

توزیع: موسسه فرهنگی هنری شاهد:88829523

چاپ: چاپخانه بلاغ
خیابان شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد- کوچه بهشت آسا

گرافیک و صفحه آرایی: مهسا بزرگ امید

مدیر داخلی: گلدیس حکمی

ناظر فنی چاپ: محمدرضا قادری
حروفچين: ويدا امُيدي

امور فنی: آتلیه شاهد
تلفن تحریریه: 88308086
تلفن امور مشترکین: 88823584
دورنگار امور مشترکین: 88309249
koodak@shahedmag.com :آدرس الکترونیکی
صندوق پستی: 15715-191

مدیر مسئوول: دکتر حسین دهقان

* * *

* * *

* * *

سردبیر: دکتر عباس خامه‌یار

دبیر تحریریه: دکتر سپیده خلیلی

تابلو فرش



فريبرز لرستاني »آشنا«
تصويرگر: محمدرضا محمدی آذر

علي كوچولو كشيده 
تو دفترش يه بلبل 

بلبله بي‌قراره 
براي ديدنِ گل

فوري علي ميك‌شه 
كي گُلِ ناز و خوش‌بو

بلبله شاد و خندون 
پر مي‌زنه سوي او 

بلبله مي‌گه حالا 
گلت قشنگه به‌به
براي كار خوبت 

من مي‌زنم يه چهچه
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سال‌هاي سال بود كه آقا قُلي تو كار گل بود و براي 
همين، همه آقا گلي صدايش مي‌زدند. آقا گلي كي 
كه  امروزي  گل‌خانه‌ي  كي  و  داشت  بزرگ  باغ 
هر گوشه‌اش مناسب رشد كي نوع گل بود. كي 
كاكتوس  مثل  خاردار  گل‌هاي  مخصوص  گوشه 
بود و گوشه‌ي ديگر گل‌هاي بي‌خار مثل مينا. كنار 
ستون‌هاي گل خانه گل‌هاي نيلوفر رونده زندگي 
ميك‌ردند و كنار پنجره‌هاي قدي آن، گلدان‌هاي 

گل‌هاي پيازدار مثل نرگس و گل‌هاي مقاوم مثل 
لاله را چيده بود. آقا گلي دوست و آشناي 

زيادي نداشت. خودش مي‌گفت: »من زبان 
مي‌فهمم.«  آدم‌ها  زبان  از  بهتر  را  گل‌ها 

شايد براي اين كه هميشه با 
گل‌ها حرف مي‌زد. 
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آقا گلی و لاله
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هر روز صبح كه در گل خانه را باز ميك‌رد، مي‌گفت: »سلام 
بچه‌ها! خوابيد يا بيدار؟« بعد از كنار گل‌ها رد مي‌شد و با 
همه احوالپرسي ميك‌رد: »چه طوري مينا خانم؟ مي‌بينم كه 

باز هم بچه‌دار شدي. 
آهاي نيلوفر، اين قدر از اين ستون بالا نرو، آخر كار دست 
خودت مي‌دهي. كاكتوس جان، مواظب خارهايت باش، بابا! 

نكند كسي را آزار بدهي.« 
روزي به گل‌هاي لاله كه رسيد، ديد كه سرحال نيستند. با 
كي انگشت گل برگ‌هاي لاله‌اي را بلند كرد و گفت:‌ »سرت 
را بگير بالا، لاله جان! تو كه هميشه سربلند بودي.« و بعد به 
طرف در رفت تا مثل هميشه از آن جا با همه خداحافظي 
كند.« ناگهان صداي آهي شنيد. برگشت و پرسيد: »كي آه 
كشيد؟« مينا گفت: »همان لاله بود. مدت‌هاست كه وقتي 
مي‌روي آه ميك‌شد.« آقا گلي محكم زد روي پايش و گفت: 
»اي واي! ديدم كه حالش خوب نيست.«  برگشت و كي 
برگ لاله را در دستش گرفت: »نبضت كه خوب نمي‌زند.« 
با دقت گل برگ‌هايش را باز كرد: »چه قدر گرده توي 
گلت نشسته.« بعد ذره‌بيني از جيبش در آورد و گل‌برگ‌ها 

5



را كييكي‌ي نگاه كرد: »چند تا چروك روي پيشاني‌ات افتاده. عجيب است! خاكت كه خيس 
است، نورت هم كه به اندازه. پس چه‌ات شده؟« لاله گل برگ‌هايش را جمع كرد و با صدايي كه 
مي‌لرزيد گفت: »دلم گرفته.« و با سر به لامپ‌هاي گران‌قيمت گل خانه اشاره كرد: »من آفتاب را 
مي‌خواهم.« برگش را به طرف هواكش كه هوهو صدا ميك‌رد گرفت: »دلم براي باد و نسيم تنگ 
شده. آن‌ها از پشت شيشه صدايم را نمي‌شنوند.« آقا گلي تعجب كرد: »تو اين جا آب و غذايت 
به اندازه است. هوايت هميشه بهاري است و بيش‌تر عمر ميك‌ني.« لاله بغض كرد: »كاش عمرم 
كوتاه‌تر بود و پريدن سنجاق‌كها را به دنبال هم مي‌ديدم.« دلم مي‌خواست پروانه‌ها به من سر 
مي‌زدند و گرده‌هايم را با خودشان به مهماني گل ديگري مي‌بردند. دلم مي‌خواست، زنبورها شهد 

مرا مي‌ميكدند و شهد من عسلي مي‌شد كه دهاني را شيرين ميك‌رد.« و بعد به سرفه افتاد. 
آقا گلي وحشت‌زده پرسيد: »چي شد؟ حالت بد شده؟«  لاله برگ‌هاي آويزانش را به زور بالا نگه 

داشت و گفت: »بوي خوب اين جا آن قدر زياد است كه نفسم را تنگ ميك‌ند.« 
آقا گلي اين را كه شنيد، كي دفعه عصباني شد و گفت: »باشد! به تو خوبي نيامده. الآن مي‌برمت 
بيرون و وسط كي عالمه علف ميك‌ارمت تا فرق اين جا را با آن جا بفهمي.« و بعد گلدان لاله را زير 
بغلش زد و در گل خانه را محكم به هم كوبيد. كاكتوس فرياد زد: »ديگر كارش تمام است. بيرون 
دوام نمي‌آورد.« مينا گفت: »دنبال درد سر مي‌گردد.« نيلوفر گفت: »از اين بالا مي‌بينم كه آقا گلي 
دارد او را زير آفتاب سوزان ميك‌ارد. حتماً فردا پژمرده مي‌شود و پس فردا پيازش مي‌سوزد و...« 
سرانجام آقا گلي با اخم و تخم، لاله را كاشت و رفت.  روزهاي اول لاله به سختي سعي ميك‌رد كه 
صاف بايستد، هر بار كه ساقه‌اش مي‌افتاد به برگ‌هايش تيكه ميك‌رد و نمي‌گذاشت كه گل‌هايش 
پرپر شود. روزها آفتاب تند و ملايم، نسيم و طوفان، بوي كود و گل‌هاي وحشي را احساس 
میك‌رد و هر روز محكم و محكم‌تر می‌شد، تا اين كه روزي وقتي به دور و برش نگاه كرد، ديد 
كه ميان علف‌ها پر شده از لاله‌هاي كوچك، پروانه‌هاي شاد و زنبورهاي پر كار. از آن روز به بعد 

لاله دیگر سرش را خم نکرد.
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سرگرمي

سایه‌ها،  این  از  یک  کدام 
سایه‌ی این گربه است؟

بسته  خط  یک  آن  دور 
بکش و گربه را رنگ کن!
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آيا مي‌توانيد كي سوزن را نخ كنيد؟ وقتي 
كي دست شما، سوزن را ثابت نگه مي‌دارد، 
فرو  سوزن  حلقه‌ي  در  را  نخ  ديگر  دست 

مي‌برد. 
و  حسّاس  كارهاي  در  چشم‌ها  و  دست‌ها 
كي  شما  اگر  كنند.  كار  هم  با  بايد  دقيق 
ساز مانند ويولن مي‌نوازيد، دست‌ها با حس 

بينايي و شنوايي شما كار ميك‌نند. 
فشار  را  تارها  دست  كي  انگشت‌هاي 
را  مي‌دهد، در حالي كه دست ديگر كمان 
مي‌نوازيد،  كه  طور  همان  مي‌دهد.  حركت 
به  گوش‌ها  و  مي‌خوانند  را  نت‌ها  چشم‌ها 
براي  امّا  مي‌دهند.  گوش  نواختن  صداي 
دو  هر  به  هم  حسّاس  كارهاي  همه‌ي 
دست نيازي نيست. مي‌توانيم با كي دست 
بنويسيم، حسّ لامسه به ما كمك ميك‌ند كه 
مداد يا خودكار را محكم نگه ‌داريم و حس 
بينايي كمك ميك‌ند كه دست روي صفحه 

حركت كند. 
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داستان های نوید و ندا

من چند تا از لباس‌های مریم را که 
براش کوچک شده بود، آوردم  که 

ندا بپوشه.
ببین ندا جون، خاله چه 

مامان!‌ بیا کارت قدر به فکر توست.
دارم.

من دوست ندارم 
لباس‌های کهنه‌ی 
مریم رو بپوشم.

بیا بازی! 

نمیام.

چون برای من 
لباس نمی خرید. چرا ندا جون. مگه چی می‌شه؟ 

من هم که بچه بودم 
لباس‌های خاله رو 

می‌پوشیدم،‌تو که خواهر 
نداری.....
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تصويرگر: لاله ضيايي

 با پول لباس اسمت رو 
کلاس شنا می‌نویسم تا 

شنا یاد بگیری.

حالا یکی از لباس‌ها رو 
ببینم.

که این ها برای مریم 
کوچک شده. بیا تو بپوش.

تو هم مثل من لباس‌ها 
رو خوب نگه دار تا بعد 

از تو یک بچه‌ی دیگه هم 
بپوشش.

آخ جون...
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داديد،  پاسخ  سؤالات  به  كه  آن  از  بعد  تذكّر: 

ستون رنگي را بخوانيد تا به رمز جدول برسيد. 

● از برنده‌هاي عزيز خواهش ميك‌نيم براي 
دريافت جايزه‌ي خود با ما تماس بگيرند.

1  تميز نيست. 
2  ورزش دويدني.

3  اوّلين عدد.
4  آن را با قلوه و جگر گوسفند مي‌خوريم.

5  رها و آزاد.
6  كسي كه خوب نباشد.

7  آن را مي‌خوريم تا تشنه نباشيم.
8  مرد نيست.

9  آن را باز ميك‌نيم تا داخل خانه شويم.
10  بله به زبان انگليسي.

11  اوّلين ماه زمستان.
12  باران از آن مي‌بارد.
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برندگان جدول شماره‌ي43:
● فاطمه هادی‌گل- تهران

● مصطفی نادر نایی- کاشمر
● محمدرضا بختیاریان- همدان

1

23456789101112 1
2

3
4

5

طراح جدول: ابراهیم زارعی
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تصويرگر: بهاره زارع

چيستان
آن چيست كه وقتي به اتاق مي‌آيد، 

همه‌ي اتاق را پر ميك‌ند؟ 

سفر

كي نفر با قطار به سمت مشهد مي‌رفت. 

از  سلامتي  به  گفت:  روبه‌رويي  نفر  به 

مشهد بر مي‌گرديد!

ولي ژاپني‌ها چرا! اصلًا زبان نمي‌فهميدند. آن جا مشكل زبان نداشتي؟ گفت: من نه، كي نفر از ژاپن برگشت، از او پرسيدند: مشکل زبان
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راه را به این ماهی 
نشان بده تا به بالای 

رودخانه برسد.
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الان يه لقمه چپت 
ميك‌نم.

بايد يه 
كاري كنم

کمک!

خارخاری...
گرگ...

برفی تو 
دردسر 
افتاده.

بايد يه درس 
خوبي به گرگِ 

بدم!

بگير كه اومدم!
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خارخاری، تو 
زخمي شدي!

ازت ممنونم تو 
منو نجات دادي. 

خارخاری 
حالا مي‌توني 

خوب راه 
بري! حالا بهتر 

شد.

ناراحت نشو به 
كمك سوزنم 
مي‌تونم راه برم.

حالا چي كار 
كنيم برفی 
داره غرق 

مي‌شه؟

موشی 
نگران 
نباش الان 
نجاتش 
ميدم!

سر سوزن را بگير تا 
از آب بيرون بيارمت 

نویسنده و تصويرگر: زهره بیگدلو
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شعر

قيصر سربازي
تصویرگر: آرزو شمس

بابا خريده 
كي فرش زيبا 

كي متر و نيم است 
اين تابلوي ما 

مانند باغ است 
اين فرش بابا 

گل‌هاي سرخش 
خوش رنگ و زيبا 

امروز دادم 
آبي به گل‌ها 

با خنده مي‌گفت: 
كي جمله بابا 

اين تابلو فرش است 
دادي تو آبش 
كار تو بدَ بود 

كردي خرابش 

تابلو فرش
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تصويرگر: نازنین مرادی
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شعر

قيصر سربازي
تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان

دوباره توي خواب ناز 
شدم كبوتر حرم
كه دور گنبد طلا 

بدون غُصّه مي‌پرم

من آب و دانه مي‌خورم
کنم بقو بقو دعا

صداي گرم زائران 
رضا رضا رضا رضا

ز خواب مي‌پرم ولي 
هنوز كي پرنده‌ام
ميان قاب آسمان
كبوتري برنده‌ام
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دوست من نيما 
است.منظورم  خوش‌مزه‌اي  پسر 
اين نيست كه خوردني است. نه منظورم 
است.  دلچسب  او  با  دوستي  كه  است  اين 
ميك‌ند.  كمك  دوستانش  به  مي‌خندد،  هميشه 
اصلا مثل كلوچه مي‌ماند يا مثل آب‌نبات. به نظر من 

زندگي بدون كلوچه و آب‌نبات خيلي بي‌مزه است. 
آدم‌هاي زيادي هستند كه خوش‌مزه‌اند،‌مهربانند، شادند. 
راستي شما هم دوستان خوش‌مزه داريد؟ يا اين كه شما 

هم سعي ميك‌نيد كه براي دوستانتان خوش‌مزه باشيد؟

نویسنده و تصويرگر: بهاره زارع
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قوقولی قوقو... 

صدای چیه از 
خواب بیدارم 

کرد؟

روباه و سگ نگهبان
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به به.... چه بویی 
میاد!

جیک جیک 
جیک جیک

شب می‌روم 
سراغ جوجه 
کباب، مرغ 

کباب، خروس 
کباب!

بوی 
روباه 
میاد!

نویسنده و تصويرگر: تقی حمیدی
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این‌هم از 
آقای ماه!

آروم،‌آروم برم کسی 
متوجه من نشه. یواش... 

یواش... یواش

وای برمن! چه 
خبره این‌جا....

تاخ... آی .... تیخ...

وای... توخ... اوخ...

هاپ....هاپ...
هاپ... 
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شماره‌ها را رنگ 
کن تا بفهمی 

چه تصویری در 
صفحه است.

1  آبی
2  قرمز
3  زرد
4  سبز

5  قهوه‌ای

وسیله‌ای است 
که رزمنده‌های 

ما به کمک آن از 
ورود کشتی‌های 

غریبه با خبر 
می‌شوند.
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كاردستي
وسايل مورد نياز: 
مقداري گل رُس

رنگ‌هاي آبي ـ سياه و قرمز 
قلم‌مو متوسط

و  كاغذها  نگه‌داشتن  براي  زيبا،  كفشدوزك  اين 
نامه‌هاي سبكي كه ممكن است باد آن‌ها را ببرد، 
مناسب است. درست كردن اين كفشدوزك خيلي 
آسان است و با خاك رُس درست مي‌شود. فقط بايد 
كي شب منتظر بماني تا محكم و سفت شود و روز 

بعد آن را رنگ كنيد. 
1ـ كي گلوله از گل رس را )به اندازه‌ی یک گردو( 
بين كف دست‌هايتان گرد كنيد. گلوله را به شكل 
بيضي بغلطانيد، سپس آن را كمي تخت كنيد. اين 
شكل كفشدوزك را كنار بگذاريد تا خشك شود 

)حدود كي روز طول ميك‌شد(. 
به رنگ قرمز در  با كي قلم‌مو  2ـ كفشدوزك را 

آوريد و بگذاريد تا رنگ خشك شود. 
3ـ قسمت جلوي اين كفشدوزك را از سرش به رنگ 

براي كاغذهاي سبک
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سياه در آوريد. كي خط در امتداد وسط به سمت پشت آن رنگ 
آميزي كنيد كه بال‌هايش از هم جدا شود. و روي هر بال 

كي دايره سياه بكشيد. 
4ـ وقتي رنگ سياه خشك شد، با رنگ 

روي  چشم‌ها،  براي  نقطه‌هايي  آبي 
سر كفشدوزك بكشيد و بگذاريد تا 

كفشدوزك خشك شود. 

زنبور عسل نر 
در  كه  روشي  مانند  را  عسل  زنبور  بدن 

كفشدوزك به كار رفته بسازيد. سپس دو بيضي از گِل رس را براي بال‌هايش كف دستتان 
بغلطانيد. كي طرف بال‌ها را به نقطه‌اي فشار دهيد. بال‌ها را مرطوب كنيد و جای بال زنبور عسل 
را با كمي آب مرطوب كنيد سپس بال‌ها را در جاي مناسب فشار دهيد. بگذاريد كي شب تا صبح 
بماند و خشك شود. سپس با رنگ سياه نوارهايي روي تن آن بكشيد و بال‌هايش را سفيد كنيد. 

لاك پشت 
لاك‌پشت را مانند بدن كفشدوزك بسازيد. روي لاك را مانند شكل خط ميك‌شيم. سر، دم و 

پاهاي لاك‌پشت را بسازيد. 
تكّه‌هايي از گل رس را گلوله كنيد و آن‌ها را به قسمت پايين بدن )مثل بال‌هاي 

زنبور عسل که در تصویر روبه‌رو مشاهده میك‌نيد( بچسبانيد. 
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فکر کن تو در 
این پارک هستی. 

اگر هر بچّه‌ای 
بخواهد فقط خودش 

با اسباب‌بازی‌های پارک 
بازی کند، چه می‌شود؟ 

اگر هر بچّه‌ای نوبت 
را رعایت نکند چه 

می‌شود؟
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آقاي  صبح  روز  هر  مي‌شدم.  نگه‌داري  فروشگاه  قفسه‌ي  در  كه  هستم  قوري  كي  من 
ببیند و كسي مرا  بهتر  تا مشتري مرا  تميز ميك‌رد  مغازه‌دار گرد و خاك‌هاي روي مرا 
بخرد. تا اين كه كي روز كي خانم و آقا به مغازه آمدند كه مي‌خواستند قوري بخرند. 
آن‌ها از پشت ويترين به طرف من اشاره كردند و آقا گفت كه اين قوري خيلي بزرگه؟ 
خانم گفت:‌ »اتفّاقاً همين خوبه چون بچّه‌هاي ما زياد چاي مي‌خورند.« خلاصه خانم و آقا من 
را انتخاب كردند و آقاي مغازه‌دار من را در كي جعبه گذاشت و بسته‌بندي كرد. خانم و 
آقا من را به خانه بردند و در كنار 5 ليوان كه من آن‌ها را بچّه‌هاي خود مي‌دانستم و قنداني 
را كه خواهر خود مي‌دانستم گذاشتند. بچّه‌هاي اين خانواده خيلي چاي مي‌خوردند تا اين 
كه كي روز درِ من از دست دختر كوچولوي خانواده افتاد و شكست. مادر گفت: »من اين 

قوري را به مغازه‌ي حاج مرتضي مي‌برم، اگر دري به اندازه‌ي اين 
قوري نداشت آن را دور مي‌اندازم.« وقتي خانم خانواده مرا به 

مغازه برد و گفت كه كي در اندازه اين قوري بدهيد، قلب 
من داشت تالاپ تالاپ ميك‌رد كه كي دفعه حاج مرتضي 
كي در اندازه‌ي من آورد و به مادر خانواده نشان داد. من 
قبلي خودم  در  مثل  در  اين  بسيار خوش‌حال شدم چون 

بود. من و بچّه ليوان‌هايم و خواهرم قندان خانم آن شب 
جشن كوچكي بر پا كرديم. 

داستان و نقاشی:
آلاء محمدیان
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فاطمه شعبانعلی-6ساله از فومن

امیرحسین بلوچی از نیشابور  فائز بلوچی-7ساله از نیشابور محمد مهدی گودرزی

علی نیک‌اعتقاد-6ساله از بروجرد
فاطمه محمدزاده-7ساله از تهران

عباس ولی‌پوری-6ساله از بروجردگلناز دنیاروند-6ساله از بروجرد
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ساحل معظمی گودرزی سام نصراللهی-6ساله از بروجرد فاطمه جلالی از رفسنجان

امیرحسین محمدی-6ساله از تهرانعلی صادقی-6سالهفاطمه شعبانی- کلاس دوم

محمد امین مرادی-6سالهمهدیه نظامی-7ساله از بروجرداسما جگنی-6ساله از بروجردنازنین ولی‌پور-6ساله از بروجرد

محمدحسین کاوند-7ساله از بروجرد

سیده مانا حسینی-6/5ساله
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بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
مهديه علا پور 

مبينا عالي‌منش 
زهرا يزدي 

اميرحسين خسروي 
عرفان اميني 

نازنين روزبهاني
حنانه رحيمي 
زهرا سالمي 

هستي تهمتن‌نژاد
علي نكي اعتقاد

محمد مهدي گودرزي 
محمد امين مرادي 

مهديه نظامي 
عباس ولي‌پور 
نازنين ولي‌پور 
سام نصرالهي 
مهدي داودي 
هستي گودرز 

اميرحسين باقر پور 
طاها زواريان 

اميرعلي دميرچي 
فاطمه مرادي 
محمد تولايي 

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 2100 تومان و یک‌ساله 4200 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به حساب سیبا شماره 0105847420006 بانک ملی ایران 
شعبه‌ي شاهد)کد760( به نام معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی )انتشارات شاهد( 

واریز نمایید.
فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.

نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3
صندوق پستی انتشارات شاهد: 15715-191
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تلسكوپ  با  داشت  شب  هر  مثل  لاله  بودند.  خواب  عروس‌كها 

كوچكش به ستاره‌ها نگاه ميك‌رد. پدر راهش را توي آسمان گم 

كرده بود. ستاره‌ها خيلي زياد بودند، خيلي بيش‌تر از دانه‌هاي تسبيح 

بابا بزرگ. لاله خسته شد و گفت: »بايد پول‌هايم را جمع كنم و كي 

تلسكوپ بخرم، از همان‌ها كه توي رصدخانه‌ي دايي رضا هست.« 

صبح كه لاله مي‌خواست به كودكستان برود از مادرش پرسيد: »چرا 

شما عكسم را براي بابا پست نميك‌ني تا ببيند چقدر بزرگ شده‌ام؟« 

مادر آه كشيد: »چون ما آدرس بابا را نداريم.« 

لاله با خمير سبز و سفيد و قرمز كي هواپيماي جنگي درست كرد 

و گفت: »خودم مي‌روم دنبال بابا و مي‌گردم!« اگر مي‌خواهي بداني 

که سرانجام لاله پدرش را پيدا كرد يا نه؟ بايد كتاب شماره تلفن 

بهشت را بخواني كه نوشته‌ي خانم مرضيه جوكار است و نقاشي‌هاي 

آن كار خانم تهمينه حدادي است. اين كتاب را نشر شاهد با قيمت 

800 تومان به چاپ رسانده است. 
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